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چکیده مقالات 

همایش علمی بين‌المللي
هنر و ادبیات در متون دینی
اسلام و هندوئیسم 

دی ماه ۱۴۰۳/ دسامبر ۲۰۲۴
اورنگ آباد/هندوستان
اشاره:
دین و هنر از ابتدا با هم زاده شدند و ادبیات در پی هنر به خدمت دین درآمد. هم هنر و ادبیات به سبب پرداختن به مضامین دینی شرافتی دوچندان یافتند و هم دین به یاری هنر و ادبیات ارزشی زیبایی‌شناسانه پیدا کرد و قدرت نفوذ خود را در میان مردمان افزایش داد. آنچه در کوتاه سخن لازم است بدانیم اینست که جدایی مفهومی دین و هنر در دنیای باستان سابقه‌ای ندارد و این پدیده حاصل اندیشه مدرن سده‌های اخیر است. در اندیشه مردمان قدیم تفکیک هنر و ادبیات از معارف دینی تقریبا بلاوجه می‌نمود و ادراک یکی از آنها بالتبع ادراک دیگری را به همراه داشت؛ بلکه ادراک امور دینی را از جنس ادراک امور هنری و ادبی می‌دانستند؛ تا آنجا که پیشینیان هاله نورانی ادبیات و هنر را به سبب اتصال آن به قدسیت امر دینی می‌دانستند‌.ارتباط شناخت شناسانه این دو پدیده به حدی است که در جهان مدرن که تحت سیطره سوبژکتیویته، امر متعالی به زیر کشیده شد و دین مرجعیت خود را از دست داد، هنر به سبب تلائم معرفتی بر مسند دین نشست و هنرمندان به جای پیامبران مرجعیت یافتند. خلاصه آنکهدین و هنر از یگانگی یا دست کم تساوق در گذشته، به رابطه جایگزینی و گاه تنافر رسیدند؛ اما در دوران پسامدرن دوباره و در شمایلی تازه به هم آمیختند. نتیجه آنکه امروز ما به گونه‌ای شگفت‌آور می‌توانیم تصورات جداگانه از این دو مقوله داشته باشیم و سپس به ارتباط دین و هنر بیندیشیم، از تشابه تجربه دینی و تجربه هنری سخن بگوییم و هنر و ادبیات را در تراث دینی ادیان مختلف جستجو و تحلیل کنیم.
همایش حاضر که با عنوان «هنر و ادبیات در متون دینی اسلام و هندوئیسم» برگزار می‌شود قصد دارد با نگاهی تطبیقی یا مستقل، جلوه‌های هنری و ادبی متون دینی را در این دو آیین بررسی کند. اندیشه نخست این همایش در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو و با مشورت مرکز گفتگوهای ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شکل گرفت و با همراهی کالج مولانا آزاد اورنگ آباد و حمایت خانه فرهنگ ج.ا.ا در بمبئی رشد یافت و به سرانجام رسید. پس از توافق‌های لازم میان اضلاع این اقدام علمی، در فرصت اندک اعلام شده توسط دبیرخانه همایش بیش از بیست مقاله از ایران و هند واصل شد که تعدادی از این مقالات برای ارائه در همایش انتخاب شدند. هدف از این همایش،گسترش دامنه‌های پژوهش در حوزه هنر و ادبیات ادیان و شناخت ادبیات مشترک برای گفتگوی بهتر جامعه دینداران است. 
ضمن سپاسگزاری از همه دست اندرکاران علمی و اجرایی این همایش و به امید آنکه این گام کوچک به حرکت‌های بسیار مفید در آینده منجر شود، توجه شما را به چکیده مقالات منتخب در این همایش جلب می‌کنیم.
دکتر فریدالدین فریدعصر
رایزن فرهنگی ج.ا.ا در دهلی نو
 و دبیر علمی همایش/ دسامبر 2024

از کلمه تا کیهان: بررسی تطبیقی کارکرد خوشنویسی در انتقال مفاهیم معنوی و سفر درونی میان دو مکتب خوشنویسی در اسلام و هندوئیسم
دکتر احسان پورنعمان 

خوشنویسی به وسیله تمرکز و خلاقیت، فرآیندی از بیرون به درون و از جنبه مادی عالم به سمت قلمروی معنوی را را رهنمون می سازد. به همین سبب این هنر به عنوان روشی برای تفکر فعال و راهی با درون شناخته می شود. 
اسلام و هندوئیسم هر دو با داشتن مکاتب هنر خوشنویسی گسترده، به دنبال دستیابی به مفاهیم وحدت وجود و ارتباط با کائنات هستند. این دو مکتب حروف و نمادها را در مرکز توجه قرار داده و و جایگاهی قدسی برای کلمات در نظر گرفته‌اند. در این مقاله عناصر زیبایی شناسی، معنویت و کاربرد خوشنویسی در تلطیف فضاهای معنوی و مورد احترام هر دو سنت مورد کنکاش قرار گرفته و سپس میان کاربردهای نمادها، شباهت‌ها و تفاوت‌های میان مفاهیم عناصر این دو مکتب خوشنویسی تحلیلی تطبیقی صورت می پذیرد. 
تفاوت‌های این دو مکتب در نمادهایی مانند «الله» و «مانترا»، و همچنین مفاهیمی نظیر توحید و آتمن نمایان است و از سوی دیگر شباهت مفهوم وحدت در کثرت در هر دو مکتب، خودنمایی می کند. تفاوت‌هایی نیز در خوشنویسی اسلامی، با تاکید بر توحید و آیات قرآنی وجود دارد؛ از دیگر تفاوت ها تمرکز خوشنویسی هندو بر برهمن و چرخه وجود است زیبایی و هماهنگی در هر دو مکتب خوشنویسی به‌عنوان مظاهری از عظمت جهان معرفی شده و با خطوط سیال، تناسبات، رنگ‌ها و نمادگرایی ظهور یافته است. 
اهمیت حماسه‌نویسی در متون دینی ایران
 دکتر ترنم بیگم

اهمیت حماسه‌نویسی در متون دینی ایران بسیار جالب توجه است. در ایران، اوستا، متن مقدس آیین زرتشتی، به ویژه یشت، دارای  ویژگی‌های حماسی است. متون پهلوی، بوندهیشن و دنکرد، روایت‌های اسطوره‌ای و کیهانی را ارائه می‌کنند و نبرد ابدی بین اهورامزدا (خوب) و انگرا ماینیو (شر) را به تصویر می‌کشند.

متون مانوی که در قرن سوم پیش از میلاد در ایران توسعه یافته اند نیز حاوی عناصر حماسی هستند. آنها درباره نبردهای کیهانی بین روشنایی و تاریکی  سخن می گونید و جهان بینی دوگانه ای شبیه به دین زرتشتی اما با چرخش الهیات منحصر به فرد آن را به تصویر می کشند.

با فتح اسلامی ایران، سنت‌های حماسی ایرانی مضامین اسلامی را در خود جای دادند. شاعرانی مانند فردوسی تأثیرات زرتشتی را در عین انطباق با احساسات اسلامی حفظ کردند و از حفظ میراث فرهنگی و مذهبی ایران اطمینان حاصل کردند. بنابراین، حماسه‌نویسی در متون دینی ایرانی تلاقی معنویت، اسطوره‌شناسی و هویت ملی است که نشان‌دهنده تأثیر متقابل عمیق دین و فرهنگ در شکل‌دهی به میراث ادبی ایران است.
تعزیه به مثابه تئاتر حضور بر اساس اندیشه‌های پل وودراف

دکتر حمید تلخابی

اجرای آیینی تعزیه ریشه در واقعه عاشورا دارد و روایت‌های مختلفی از آن وقایع را به نمایش می‌گذارد و از منظر اجرا برگرفته از فرهنگ و تئاتر ایرانی است. در ایران، بافت فرهنگی عصر قاجار، به ویژه در دوره ناصرالدین شاه (1848-1896) موفق شد در بالاترین سطح عملکرد برای مردم قرار گیرد. در قرون اخیر، تعزیه از طریق مبادلات فرهنگی و تجاری و همچنین مهاجرت ایرانیان شیعه به هند و کشورهای اسلامی گسترش یافته و با ترکیب عناصر فرهنگی و هنری مانند رقص و موسیقی محلی به شکلی منحصر به فرد تبدیل شده است. اگرچه امروزه جنبه های آیینی و نمایشی تعزیه به طور نسبی کاهش یافته است، اما نیاز به گام های جدیدی در پژوهش و اجرا برای احیای ظرفیت ها و جنبه های بصری تعزیه در ایران، هند و سایر کشورها احساس می شود.
 یکی از مطالعات آیینی و نمایشی جدید، نظریه «تئاتر حضور» پل وودراف است که جایگاه ویژه ای در تحقق هدف بصری و تماشایی شدن دارد. این نوشتار با تکیه بر اندیشه‌های پل وودراف بر آن است تا به صورت توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که تئاتر حضور در نمایش‌های تعزیه چگونه تجلی می‌یابد؟ 

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اجرای آیینی تعزیه، صرف نظر از جغرافیای ایران، هند و کشورهای اسلامی، در برخی اجراها به مثابه تئاتر حضوری عمل می کند که با ادغام «تصویری شدن» و «تصاویر شدن» از تئاتر فراتر می رود. تماشای در عمل، تجربه مشترک، و لحظه ای از ارتفاع مشترک.

بررسی تطبیقی ​​برخی گیاهان ایرانی و هندی با توجه به اسطوره‌های مذهبی
دکتر رفیع الدین ناصر

انسان از  دیرباز شیفته طبیعت بوده است. گیاهان نقش مهمی در اساطیر و آداب و رسوم هند و ایران دارند و بسیاری از آنها مقدس  به شمار می روند. گیاهان خاصی به عنوان محافظ در برابر جادوگری و چشم بد استفاده می شوند . برخی از گیاهان شانس می آورند و در معابد ارائه می شوند و برخی دیگر نقش مهمی در سایر مناسک مذهبی دارند. تعداد زیادی از گیاهان در هند و ایران مقدس محسوب می شوند و اکثرا دارای خصوصیات مورفولوژیکی، جغرافیایی، مذهبی و غیره هستند. اسطوره ها و باورهای آنها نیز تقریباً مشابه است. مردم نیز تقریباً به روشی مشابه از آنها برای اهداف دارویی استفاده می کنند.

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی تطبیقی ​​گیاهان هند و ایران با استناد به اسطوره‌ها، باورها و فایده‌های مذهبی آنها. ما می بینیم که بسیاری از گونه های گیاهی افسانه ها و باورهای محلی دارند و مردم از آنها برای نیازهای خاص خود استفاده می کنند. مطالعه تطبیقی ​​با جمع‌آوری نمونه‌های موجود، شناسایی علمی آنها در آزمایشگاه  و نمونه‌ای از گیاهان نگهداری شده در گروه گیاه‌شناسی دانشکده  مولانا آزاد اورنگ‌آباد  انجام گرفته است.  
نمودهای اساطیری رامایانا: یک مقایسۀ تطبیقی
سعید فرمانی

حماسة رامایانا، در کنار مهابهارات، یکی از دو حماسة کهن هند است که بعضی نگارش آن را متعلق به قرن سوم پیش از میلاد مسیح دانسته‌اند.  دوره ای  که روایات غنی و اندیشه های عمیق فلسفی شکوفا شد. با بررسی عناصر اساطیری رامایانا، مشاهده می‌شود که بعضی از این عناصر کهن در دیگر اسطوره‌های معروف جهان نیز تکرار شده‌اند. 
نگارنده در این نوشتار، پس از معرفی رامایانا و توضیحاتی در باب مؤلف و نیز ترجمه‌های متن، ضمن معرفی بعضی از نمودهای اساطیری مهم در حماسة رامایانا، به نمونه‌های مشابه آن در دیگر متون حماسی و اسطوره‌ای جهان پرداخته است.
ابعاد فرهنگی و معنوی حماسه در ایران و هند: 
تمرکز بر شاهنامه، رامایانا و مهابهاراتا
دکتر سکینه ای.ح.خان

متون مقدس اسلام و هندوئیسم در طول قرون متمادی بر هنر و ادبیات تأثیر عمیقی گذاشته است و  فرهنگ غنی از بینش های معنوی، اخلاقی و فرهنگی ارائه می دهد. این متون نه تنها راهنمای الهیاتی هستند، بلکه به عنوان منابع الهام خلاق برای بیان هنری و تلاش های ادبی نیز عمل می کنند. متون مقدس اسلام و هندوئیسم بین قلمروهای مقدس و سکولار پل می زند و میراثی از تأمل عمیق معنوی و غنای فرهنگی را پرورش می دهد. این متون مقدس از طریق هنر و ادبیات خود به الهام بخشیدن به بشریت، فراتر از زمان و جغرافیا ادامه می دهد. در ادبیات کلاسیک، حماسه نویسی در متون دینی و فرهنگی ایران و هند جایگاهی به یاد ماندنی دارد و به عنوان پل ارتباطی میان قلمرو اساطیر، معنویت و تاریخ عمل می کند. 
شاهنامه فردوسی، در کنار رامایانا و مهابهاراتا، مظهر جوهره تمدن های مربوطه آنهاست و ارزش های فرهنگی مشترک و متمایز را منعکس می کند. این مقاله به بررسی اهمیت این حماسه ها به عنوان منابع آموزه های اخلاقی، هویت فرهنگی و فلسفه دینی می پردازد و با بررسی ساختارهای روایی، کهن الگوهای شخصیت و تأثیر متقابل عناصر الهی و انسانی، نقش آنها را در شکل دادن به حافظه جمعی و انتقال خرد اخلاقی آشکار می کند.  
مطالعه تطبیقی دگردیسی عناصر طبیعی نمادین در اساطیر هند و ایران
  سمانه اسکندری نصرآباد

میان عقاید و باورهای اساطیری، آیینی و مذهبی باستانی هند و ایران به دلیل همزیستی طولانی این دو قوم در گذشته، شباهت‌های فراوانی دیده می‌شود. اسطوره و ادبیات از مهمترین محمل‌های تجلی صورت‌های نمادین هستند. پس در صورتی که این نمادها مربوط به اساطیر کهن یک تمدن باشد به طور ناخودآگاه بر روان افراد اثرگذار خواهد بود. 
فرهنگ دو تمدن ایران و هند هر دو از منظر اعتقادی سیستم‌های پیچیده‌ای دارند که در آن عناصر طبیعی مانند: آب، آتش، خاک و باد به عنوان استعاره ای برای ایجاد، تخریب و دگرگونی عمل می کنند. هدف این مطالعه بررسی دگردیسی این عناصر نمادین در اساطیر هر دو تمدن با نگاهی به مضامین اعتقادی و فرهنگی آنهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که تاثیر و تاثر عناصر طبیعی نمادین بر جهان‌بینی و اعتقادات انسانی یک جامعه چگونه است و دیگر اینکه جداسازی اقوام آریایی چگونه بر روند دگردیسی این عناصر نمادین اثر گذار است؟
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به این نکته که، نمادپردازی با تحول در تفکر صورت می‌گیرد، عناصر طبیعی نمادین در اساطیر هند و ایران تا قبل از تفکیک این دو قوم به دلیل زیست بوم مشترک، بسیار مشابه است. اما مواردی مانند: تاثیر فرهنگ بومی مناطق مغلوب پس از تفکیک، شرایط محیطی و جوی جدید، گذر زمان و تغییر در اعتقادات مذهبی نظیر گرایش به یکتاپرستی به جای چند خدایی و ادامه حیات سایر خدایان در هیات پهلوانان حماسی ایران از جمله ناهمسانی‌ها در اساطیر این دو فرهنگ است. 
هارمونی شفابخش: کاربرد ابعاد درمانی ذکر و نعم جاپ در سلامت روان
شامی اولا



 
 
این مقاله به بررسی ابعاد درمانی صدا و تلاوت در اسلام و هندوئیسم می پردازد و به ویژه بر روی اعمالی مانند ذکر در اسلام و نعم جاپ (نعام خوانی) در آیین هندو تمرکز می کند. هر دو سنت بر قدرت آواز و صدای موزون برای ارتباط با الهی، پرورش ذهن آگاهی و دستیابی به آرامش درونی تأکید دارند.

این مقاله این سوال را مطرح می‌کند که تا چه اندازه اعمال ذکر در اسلام و نعم جاپ در هندوئیسم راه‌حل‌هایی برای استرس در دنیای مدرن ارائه می‌دهد؟ این مقاله استدلال می‌کند که این سنت‌های معنوی پتانسیل درمانی را برای پرداختن به بهزیستی عاطفی و روانی فراهم می‌کنند.

دین و ادبیات مراتی توسط صوفیان در قرون وسطی دکن
دکتر شیخ موسک راجاک

نویسندگان و شاعران مسلمان (صوفی) در قرون وسطی دکن، به ویژه در منطقه مراتی زبان، می توانند  اطلاعات مفیدی در مورد تاریخچه همزیستی معنوی بین سنت های مسلمان مراتی باکتی و سنت های هندو باکتی به ما بدهند.

 همزیستی مسالمت آمیز قرون وسطایی در این فرهنگ های صوفی و ​​باکتی در منطقه دکن پیدا شده بود. سنت ادبی زبان مراتی توسط برخی از نویسندگان و شاعران مسلمان منحصر به فرد بر اساس سنت های مراتی باکتی در قرون وسطی دکن ساخته شده بود.  آنها عقاید مذهبی معنوی، اخلاقیات و اخلاقیات مربوط به وحدت مسلمانان و هندو در جامعه قرون وسطی را پوشش دادند.
 فرضیه این است که نویسندگان مسلمان ادبیاتی را در مورد فلسفه مسلمان هندو نوشته اند و مرزها را در جایی که این مناطق فرهنگی در یک واحد ترکیب شده اند، بیشتر کرده اند.

  از نظر روش شناسی،  در این مقاله از روش تاریخی و کیفی تحقیق استفاده شده است. تعداد دست‌نوشته‌های خطی، متن‌های کپی‌شده در بهارات سامشدان ماندال پون، مرکز تحقیقاتی شری سامارث وانگدواتا ماندیر، دول، راجواد ایتیهاس سامشدهان ماندال دول و کتابخانه خطی دپارتمان مراتی، دکتر بی‌ای. دانشگاه ماراثوادا، اونگ آباد (ماهاراشترا).
بررسی مبانی فلسفی داستان پنجاکیانه بر اساس 
حکمت متعالیه
دکتر فاطمه حاجیلوئی

مصطفی دهبانی بصیر

داستان پنجاکیانه به‌عنوان یک روایت اخلاقی و تربیتی از دیار هند ، مجموعه‌ای از مفاهیم فلسفی و اخلاقی را در خود جای داده که می‌توان آن‌ها را در چارچوب فلسفه اسلامی و به‌ویژه حکمت متعالیه تحلیل کرد. در بخش وجودشناختی، داستان به نوعی به مفاهیم حرکت جوهری و تکامل موجودات اشاره دارد، جایی که شخصیت‌ها در مسیر رشد و تعالی اخلاقی و معنوی حرکت می کنند. این حرکت جوهری با چالش‌ها و تصمیمات اخلاقی درست نمود پیدا می‌کند که شخصیت‌ها را به سوی کمال وجودی و اتحاد با حقیقت مطلق هدایت می‌کند.
در بخش انسان‌شناختی، شخصیت‌های داستان با بررسی دقیق‌تری از ویژگی‌های انسانی خود، به رشد معنوی و پالایش اخلاقی دست می‌یابند. این فرآیند رشد و تکامل با توجه به دیدگاه حکمت متعالیه به انسان‌شناسی و جستجو برای کمال انسانی و اتحاد با حقیقت نگریسته می‌شود.
در تحلیل اخلاقی، مفاهیمی مانند عدالت، صداقت، خیر و شر به‌طور خاص در تعاملات شخصیت‌ها بررسی شده اند. این مفاهیم به‌طور مشخص با اصول اخلاقی حکمت متعالیه تطبیق داده شده اند، جایی که شخصیت‌ها در مواجهه با این مفاهیم از طریق تصمیمات اخلاقی خود به کمال معنوی دست می‌یابند.

خوانش روایت‌شناسانه از قصص قرآنی؛ 
جزء‌پژوهی قصه موسی و خضر
دکتر فریدالدین فریدعصر

قرآن در مقام متنی وحیانی و روشنگر همواره مدعی این بوده است که با توسل به شیوه‌های گوناگونِ کلامی، مؤمنان را از پیچ‌وخم‌های زندگی آگاه کرده، آنها را به سوی خیر و صلاح راهنمایی می‌کند. 
در این میان قصه‌گویی از جمله ابزارهایی است که راه‌گشای انتقال معنا به مخاطبان قرآن بوده است. حال اگر بر آیاتی از قرآن که رویکرد قصه‌گویی دارند توجه و تأملی روایت‌شناسانه و ادبی صورت گیرد، قطعاً مخاطبان را با لایه‌هایی از معنا مواجه می‌کند که ظرایفش پیش‌تر از نگاه‌ها دور مانده بود.
 این مقاله درصدد است به روش توصیفی‌تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتاب‌خانه‌ای، با تأملی در رویکرد روایت‌شناسانه و ترسیم مدلی از عناصر یک روایتِ منسجم، بررسی جزء‌پژوهانه درباره قصه موسی و خضر انجام دهد و دریابد که چنین چشم‌اندازی ما را به چه سطحی از معنا هدایت می‌کند.

جایگاه حماسه‌سرایی در متون مذهبی و حکمی ایران و هند: 
بررسی تطبیقی شاهنامه، رامایانا و مهاباراتا
  مریم پورعیدیان

  این مقاله به بررسی تطبیقی حماسه‌سرایی سه متن برجسته مذهبی و حکمی ایران و هند ، شامل شاهنامه، رامایانا و مهاباراتا می‌پردازد. این متون حماسی، علاوه بر ارزش‌های فرهنگی و ادبی، بازتاب‌دهنده آموزه‌های اخلاقی، فلسفی و عرفانی هستند که بر شکل‌گیری هویت فرهنگی و اخلاقی جوامع نقش داشته‌اند.
 پژوهش حاضر، با استفاده از روش تطبیقی، به تحلیل موضوعاتی نظیر عدالت، وفاداری، معنویت، مبارزه با شر و تقابل سرنوشت و اراده آزاد پرداخته است. نتایح نشان می‌دهد که این آثار با وجود تفاوت‌های فرهنگی، در مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی و مقاومت در برابر شر، مشترکند. همچنین هم راستایی این متون با آموزه‌های اسلامی، از جمله عمل صالح و عدالت الهی، نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی مشترک می‌توانند به عنوان بستری برای درک متقابل فرهنگی و تقویت روابط بین‌فرهنگی عمل کنند.
گفتگوهای الهی و انسانی در قرآن و باگواد گیتا 
تحلیل تطبیقی ​​هدف، ساختار و مضامین
مریم علیزاده

پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی ​​هدف، ساختار روایی و محتوای موضوعی، به گفتگوهای عمیق و دگرگون کننده الهی و انسانی در دو متن بنیادی دینی - قرآن و باگواد گیتا - می پردازد. در حالی که قرآن از طریق پیام‌های وحیانی که ویژگی‌های آن تعالی و جهان‌شمولی است، هدایت خدا را به پیامبر اسلام می‌رساند، باگواد گیتا به‌عنوان یک تبادل گفتگوی صمیمی بین کریشنا، یک موجود الهی تجسم یافته، و آرجونا، یک جنگجوی متخاصم در میدان نبرد کوروکشترا آشکار می‌شود.  
 این تحقیق، از طریق تحلیل متنی دقیق، نشان می‌دهد که چگونه باگواد گیتا بر خودآگاهی شخصی و اجرای دارما تمرکز می‌کند، در حالی که قرآن یک سیستم یکپارچه از عدالت فردی و انسجام اجتماعی مبتنی بر تسلیم شدن در برابر اراده خداوند ارائه می‌دهد. 
این تحقیق بر چارچوب‌های الهیاتی خاص و دغدغه‌های جهانی بشری که در این گفت‌وگوها نهفته است، تأکید می‌کند و مبنایی برای درک ارتباط پایدار آنها فراهم می‌کند. این مطالعه، با پل زدن موفقیت آمیز این دو سنت اصلی کتاب مقدس، کمک مؤثری به درک بین ادیان می کند و گفتمان علمی در مورد مطالعات تطبیقی ​​متون دینی را تقویت می کند.
کاوش ملیله قصه‌ها: تحلیل تطبیقی داستان‌های دینی 
در اسلام و هندوئیسم
محبوبه کریمی
دین به عنوان منبعی عمیق از راهنمایی، الهام، و زمینه اخلاقی در طول تاریخ بشر خدمت کرده است. در قلب هر دین گنجینه ای از داستان ها نهفته است که حقایق عمیقی را در مورد زندگی، جهان، و جایگاه ما در آنها در خود جای داده است. داستانهایی از اسلام و هندوئیسم ب ینشهای غنی از ارزشها، باورها و آموزههای این دو سنت مذهبی تأثیرگذار را ارائه م یدهد. هر دو دین با وجود تفاوتهایی که دارند، از روایت به عنوان ابزا ری قدرتمند برای انتقال آموزه های معنوی و اصول اخلاقی استفاده میکنند.

 هندوئیسم با ریشه های باستانی خود، مجموعه وسیعی از داستان ها را ارائه می دهد که عمدتا از ادبیات حماسی آن، وداها، رامایانا، مهابهاراتا و پوراناها استخراج شده است. این متون فراتر از متون مقدس دینی هستند. آنها حماسه های فرهنگی هستند که ساختار اجتماعی و اخلاق ی جوامع را در سراسر آسیای جنوبی شکل می دهند. 
تسلط پاندیت‌های کشمیر به زبان فارسی:
بینش تاریخی و مفاهیم فرهنگی
دکتر سید محمد جواد

این مطالعه به بررسی رابطه بین پاندیت‌های کشمیری و زبان فارسی می‌پردازد، و بررسی می‌کند که چگونه مهارت در زبان فارسی هویت فرهنگی، مشارکت‌های ادبی و شیوه‌های آموزشی آنها را شکل داده است. این تحقیق زمینه تاریخی که زبان فارسی در آن برجستگی پیدا کرد، چارچوب‌های آموزشی که از یادگیری آن حمایت می‌کرد و برون داد ادبی پاندیت‌ها را برجسته می‌کند. 
علاوه بر این، چالش‌های پیش روی جامعه، به ویژه در دوران تحولات سیاسی، و احیای علاقه دوران معاصر به زبان فارسی را بررسی می‌کند. با ردیابی این سفر زبانی، این مطالعه بر میراث ماندگار فارسی در منظر فرهنگی کشمیر تأکید می‌کند.
جایگاه اساطیر در متون دینی اسلام و هندوئیزم
دکتر محمّدحسن بشیری

اساطیر به‌ عنوان یکی از عناصر شکل‌دهنده فرهنگ و هویت انسانی، همواره نقش برجسته‌ای در ادیان مختلف ایفا کرده‌اند. این مقاله به بررسی تطبیقی جایگاه اساطیر در متون دینی اسلام و هندوئیزم می‌پردازد. در این راستا، تعریف اسطوره و کارکردهای آن در متون این دو آیین بررسی شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های این روایت‌ها از نظر فلسفی، اخلاقی و معنوی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
 در متون اسلامی، داستان‌های اسطوره‌ای با محوریت یکتاپرستی و آموزش اصول اخلاقی بیان شده‌اند. از سوی دیگر، اساطیر هندوئیزم به ‌عنوان ترکیبی از مفاهیم فلسفی و نمادین، پیوندی عمیق با جهان‌بینی چندخدایی و تنوع فرهنگی دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که اساطیر در هر دو دین با وجود تفاوت‌های بنیادی، به نیازهای مشترک انسانی در درک معنا، مبارزه با شر و تقویت ارزش‌های اخلاقی پاسخ می‌دهند.

مطالعۀ تطبیقی میان تمثیل های عرفانیِ صائب تبریزی و شنکره
  دکتر محمدرضا موحّدی

با پذیرش این نکته که در دنیای اندیشه، همواره داد و ستد وجود داشته و بسیاری از اندیشه‌ورزان دانسته یا ندانسته، از محصول خرمن گذشتگان بهره گرفته‌اند، در این مقاله به تطبیق برخی از تمثیل‌های رایج در اشعار شاعر و حکیم ایرانی(صائب تبریزی) با برخی مکتوبات فیلسوف و عارف بزرگ هندی (آدی شانکره ) پرداخته شده است. 
اگرچه صائب در برنمودن اندیشۀ وحدت وجودی کاملا متاثر از عارفان هم روزگار خود و آنان نیز پیروِ مبتکر این اندیشه ، یعنی محیی الدین ابن عربی بوده اند، اما فرم و محتوای بسیاری از این تمثیل ها در تبیین وحدت وجود، شباهتی تام به تمثیل های شنکره دارد و این احتمال را تقویت می کند که حضور چند سالۀ صائب در منطقۀ دکن، یعنی خاستگاه شنکره این مفسّر هندو، و آشنایی با آن تمثیل ها، دریچه ای را بر شاعر ایرانی برای وام گیری از عرفان هندی گشوده است. 
حاصل این تطبیق ها و مقایسه ها، بیانگر این است که ارکان بسیاری از تشبیهاتی که در شعر صائب تبریزی می بینیم و حتی غرض از طرح تمثیل، قبلا در بیانات شنکره ذکر شده است و این اندازه از شباهت نمی تواند اتفاقی باشد.

اهمیت حماسه نویسی در متون دینی ایران
و هند با اشاره خاص به شاهنامه، رامایانا و مهابهاراتا
 محمدعلی ابوطالبی تفت

همه ملت‌های متمدن دارای زبان‌های غنی و انواع اشکال ادبی هستند که آثار باشکوه و متنوع دارد. هر یک از این ملت ها دارای مذهب و آیین های مرتبط با خود نیز هستند و بسیاری عقاید و اعمال مذهبی خود را از طریق روایت‌های حماسی منتقل کرده‌اند و سنت انتقال این حماسه‌ها به نسل‌های آینده به دوران باستان بازمی‌گردد. در بسیاری از فرهنگ های تاریخی، شاعران برجسته ای نیز حماسه های منظومی سروده اند.

ایران و هند نمونه‌ای از این غنای ادبی هستند که دارای ادبیات عمیق و روایت‌های متقاعدکننده مبتنی بر مضامین مذهبی و آیینی هستند. در میان آنها شاهنامه فردوسی از ایران و همچنین رامایانا و مهابهاراتا هندوستان قابل توجه است. این آثار ارجمند بینش‌های دقیقی در مورد ادیان باستانی مربوطه ارائه می‌دهند و آموزه‌های دینی آنها را روشن می‌کنند. در نتیجه، حماسه را می توان به درستی به عنوان متنی توصیفی تلقی کرد که بهره برداری های قهرمانانه و افتخارات قومی مهمی را در هم آمیخته با عناصر مذهبی به تصویر می کشد. این مقاله با بررسی مضامین و نقوش مذهبی ایران و هند به بررسی حماسه‌های آن‌ها می‌پردازد.

ادبیات به مثابه متون شفابخش در اسلام و هندوئیسم

دکتر محمود واعظی
 
امیرحسین فراستی

ادبیات دو آیین اسلام و هندوئیسم به عناصر مشابهی در ارتباط با سلامت پیروان خویش توجه داده‌اند. در اسلام «رقیه» و «تعویذ» و در هندوئیسم «یانترا» و «مانترا» به مثابه ادبیاتی تلقی می‌گردد که می‌تواند از بیماری‌ها پیشگری کند یا درمان آن‌ها را در پی آورَد. از این رو، نام «ادبیات شفابخش» بر آن‌ها می‌توان نهاد. این مفاهیم که برخاسته از متون مقدس دو دین نام‌برده است، وجوه اشتراک و افتراق مهمی با یکدیگر دارد. در حالی که این مفاهیم می‌تواند به عنوان ابزاری درمانی شناخته شود و بر روح و جسم انسان اثر بگذارد، نشان از اهتمام ویژه دین به مقوله سلامت بشری دارد و از پیوندی ناگسستی میان این دو خبر می‌دهد.
 با وجود این، چارچوب الهیاتی متفاوتی که  اسلام و هندوئیسم برای پیروان خود به تصویر می کشد، استعانت از امور فرابشری متفاوتی را برای دست‌یابی به صحت و عافیت روا می‌شمارد؛ به نحوی که ادبیات شفابخش اسلامی بر محور اسامی خدای یگانه و وحی او متمرکز است، ولی ادبیات شفابخش هندوئیسم بر اوراد و اشکال مقدسی تأکید دارد که نیروهای ماوراءالطبیعه را در خدمت انسان می‌آورَد و از این رهگذر ضامن شفای امراض مادی و معنوی او می‌گردد. 
نوشتار پیشِرو با روش توصیفی-تحلیلی می‌کوشد ضمن معرفی مختصر این مفاهیم و با رویکردی روان‌شناختی به کارکرد درمانی آن‌ها، مقایسه‌ای میان موارد یادشده در دو فرهنگ ناهمسو داشته باشد.
رابطه بین اخلاق محیط زیست و مفهوم «فقر» 
در ادبیات دینی اسلام و هندوئیزم
دکتر مسعود شاورانی

  امروز، سبک زندگی مدرن، انسان ها را به ویژگی‌هایی مانند فردگرایی، خودخواهی، منافع شخصی، خودبینی، طمع و مصرف‌گرایی سوق داده است و سیاره زمین در حال مواجهه با یک بحران زیست‌محیطی بی‌سابقه و خطرناک است. ماده گرایی مدرن باعث شده است که دو میل در انسان امروز بسیار قدرتمند گردد که در نتیجه آن محیط زیست به شدت تخریب می گردد، اول طمع و حرص در کسب اشیاء و ثروت بیشتر و دوم، مصرف گرایی بیشتر و بیشتر. منابع طبیعی در کره زمین به سرعت در حال مصرف هستند. 
آموزه های ادیان می توانند انسان را به معنویت دعوت کنند و از ماده گرایی دور کنند. در دین  اسلام و هندوئیزم مفهوم فقر اختیاری و معنوی، انسان را تشویق می کند که از حرص و مصرف گرایی دوری کند. در بخش مهمی از ادبیات دینی هندوئیزم، آرنیکه ها تاکید می کنند که انسان برای رسیدن به هدف نهایی و موکشه باید زندگی فقیرانه را تجربه کند. این مرحله از زندگی به نام وَنَپرَسته شناخته می‌شود، زیرا پیشنهاد می‌کند که فرد در جنگل (وَنَه) سکونت (پرَستَه) اختیار کند.
 از طرف دیگر، در اسلام بر مفهوم فقر  معنوی تاکید می شود. مخصوصا در تصوف اسلامی بر زندگی بر اساس فقر معنوی توصیه می شود. توصیه به اصل اخلاقی زندگی بر اساس فقر، قناعت، زهد و ریاضت می تواند انسان را از حرص شدید و مصرف گرایی دور کند و در نتیجه منابع طبیعی کمتر مصرف و تخریب می شوند. 
اهمیت شاهنامه به عنوان یک کتاب حماسی
 دکتر م.ع.صدیقی

شاهنامه (کتاب شاهان) اثری به یاد ماندنی از فردوسی (940-1020) شاعر نامدار فارسی زبان ایران است که در طوس به دنیا آمد. این کتاب به صورت منظوم و در سه بخش اصلی یعنی عصر اساطیری، عصر پهلوانی و عصر تاریخی تقسیم شده است. بخش اول شاهنامه شامل داستان‌هایی از خلقت جهان و نخستین پادشاهان بشری مانند کیومرث و هوشنگ است. بخش دوم بر رستم تمرکز دارد و بخش سوم وقایع تاریخی واقعی است و با فتح ایران توسط اعراب به پایان می رسد که نشان دهنده پایان حکومت زرتشتیان و ورود اسلام است.
 در ایران، اوستا، متن مقدس آیین زرتشتی، به ویژه یشت، دارای صفات حماسی است. متون پهلوی، بوندهیشن و دنکرد، روایت‌های اسطوره‌ای و کیهانی را ارائه می‌دهند و نبرد ابدی بین اهورامزدا (خوب) و انگرا ماینیو (شر) را به تصویر می‌کشند. متون مانوی نیز حاوی عناصر حماسی است. با فتح اسلامی ایران، سنت‌های حماسی ایرانی مضامین اسلامی را در خود جای دادند. فردوسی تأثیرات زرتشتی را در عین سازگاری با احساسات اسلامی حفظ کرد و از حفظ میراث فرهنگی و مذهبی ایران اطمینان حاصل کرد.
تبیین تطبیقی مفهوم وحدانیت 
در دیالوگ‌های دراماتیک قرآن کریم و اوپانیشادها
ملیحه پناهی نیک
مفهوم وحدانیت یکی از اصول اساسی در بسیاری از نظام های دینی است که در متون دینی مختلف به آن اشاره شده است. از سوی دیگر، دیالوگ به عنوان یکی از عناصر ادبی، به طور قابل توجهی در متون مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
دیالوگ های دراماتیک نقش مهمی در انتقال معانی و آموزه های دینی بر عهده دارند. قرآن کریم و اوپانیشادها دو اثر مقدس دین اسلام و هندوئیسم هستند که مباحث مربوط به وحدانیت به طور قابل توجه در قالب دیالوگ های دراماتیک به کاررفته است. اما هدف از این پژوهش بررسی اشتراکات و افتراقات و نیز بیان چگونگی به تصویر کشیدن   وجود ذات واحد و متعال در قرآن و اوپانیشادها است.

 این مقاله به شناسایی ساختارهای معنایی در دو متن پرداخته است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر دو متن، با وجود تفاوتهای فرهنگی و دینی، از دیالوگ به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتقال مفاهیم وحیانی بهره می برند. 
قرآن کریم بر توحید شخصی و رابطه نزدیک انسان با خالقی آگاه و قادر تأکید دارد، در حالی که اوپانیشادها به وحدت غیرشخصی و فلسفی میان آتما  و برهمن می پردازند. ساختار دراماتیک دیالوگ ها در قرآن، بر رویدادهای تاریخی و هدایت جمعی متمرکز است، اما در اوپانیشادها، این دیالوگ ها  جنبه های تعلیمی و فلسفی دارند و هدف آنها شناخت و رهایی فردی است. این تفاوت‌ها، در کنار شباهت‌های بنیادی، نمایان‌گر تنوع رویکردهای بشری به حقیقت متعالی و معنویت هستند .
معنویت شاهزاده دارا شکوه

دروازه ای به سوی عرفان اسلامی 
دکتر م. وسیم راجا

تصویر مدرنیستی از شاهزاده دارا شکوه (متوفی 1659 م)،   به عنوان جوینده دانش، فیلسوف عارف،  و بردبار   تقریباً در سطح جهانی مثبت بوده است. او به دلیل مطالعه تطبیقی ​​عرفان اسلامی و فلسفه کلاسیک هندو، جایگاه منحصر به فردی در میان شاهزادگان مغول دارد. داراشکوه که از پیروان سلسله قادریه   و شاگرد میان میر بود، معتقد بود که روایات عرفانی هندوئیسم و ​​اسلام از یک حقیقت سخن می گوید.

دارا شکوه به طور قابل توجهی به مطالعه معنویت هندی همراه با سنت های عرفانی اسلامی با برجسته کردن اشتراکات بین آموزه های کلاسیک هندو و صوفی اسلامی کمک کرد. مانند بسیاری از صوفیان قرون وسطی، او معتقد بود که آمیختگی آنها می تواند بین هندوها و اتباع مسلمان امپراتوری مغول هماهنگی ایجاد کند. عدم تسامح یکی از عوامل اصلی موج کنونی فرقه گرایی و افراط گرایی مذهبی است که همه جا را خراب می کند. پژوهش حاضر دارای سه بخش است. یکی به عرفان اسلامی داراشکوه می پردازد، دیگری به عقلانیت اندیشه های او می پردازد و وجه سوم تلاش های وی برای  اندیشه  ادغام ادیان را بررسی می کند.

تحلیل زیبایی‌شناسی و ساختار مکان‌های عبادت 
در هندوئیسم و اسلام، تأثیرات دینی و فلسفی 
دکتر مهدی عصمتی

مکان‌های عبادت در ادیان مختلف، به‌ویژه در هندوئیسم و اسلام، نقشی کلیدی در تجربه معنوی و ارتباط انسان با عالم قدسی دارند. این مکان‌ها، به‌عنوان فضای مقدس، پیوندی میان انسان و خداوند ایجاد می‌کنند که در معماری مذهبی این ادیان به‌شکل‌های خاص و متفاوتی نمایان می‌شود. مقاله حاضر به تحلیل و مقایسه معماری مساجد اسلامی و معابد هندو می‌پردازد تا تأثیرات آموزه‌های دینی و فلسفی این دو دین را بر طراحی مکان‌های عبادت بررسی کند. 
هدف اصلی این تحقیق تحلیل ویژگی‌های زیبایی‌شناسی این مکان‌ها و بررسی تأثیرات فرهنگی و روان‌شناختی فضای معماری بر تجربه مذهبی مؤمنان است. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تحلیل تطبیقی است، که در آن ویژگی‌های معماری، هندسه و فضای معنوی در مساجد و معابد هندو مورد مقایسه قرار می‌گیرد. این مقایسه به شناخت نقش فضای معماری در تجربه معنوی، احساسی و روان‌شناختی مؤمنان در هر یک از این مکان‌ها می‌انجامد.
 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که معماری هر یک از این مکان‌های مذهبی به‌طور خاص از آموزه‌های دینی و فلسفی خود تاثیر می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، در معماری مساجد اسلامی، هندسه و فرم‌ها از جهان‌بینی اسلامی و مفاهیم دینی همچون «قدر» نشأت می‌گیرند، در حالی که معابد هندو با استفاده از هندسه مقدس و ماندالاها به‌عنوان بازنمایی کیهان و رابطه انسان با خداوند عمل می‌کنند.  
پیوندهای اسطوره‌ای و آیینی در شاهنامه و مهابهارت
دکتر مهدی علمی دانشور

سمیه خلیلی

    این پژوهش به بررسی تطبیقی پیوندهای اسطوره‌ای و آیینی در دو منظومه حماسی شاهنامه و مهابهارت می‌پردازد. با توجه به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان اقوام هند و ایرانی، هدف این مطالعه تحلیل عناصر مشترک در آیین‌ها و اسطوره‌های این دو اثر باستانی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی‌ـ‌تطبیقی است و به بررسی مناسک آیینی همچون تطهیر با خون، آب و آتش، و آیین‌های قربانی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که هر دو منظومه بازتاب‌دهنده نظام‌های اعتقادی مشترکی هستند که ریشه در باورهای کهن هند و ایرانی دارند. 
برای نمونه، آیین قربانی اسب که در داستان کیخسرو و پاندوان دیده می‌شود، بیانگر تلاش برای پاک‌سازی گناهان و کسب رستگاری است. همچنین، آزمون‌های پاکدامنی نظیر عبور سیاوش از آتش و تطهیر سیتا در مهابهارت، نشان‌دهنده باورهای مشترک درباره اثبات حقانیت از طریق آزمون‌های الهی است. تطابق آیین‌های خاکسپاری، از جمله دخمه‌گذاری در شاهنامه و سوزاندن اجساد در مهابهارت، بر اهمیت تطهیر و رستگاری در باورهای اسطوره‌ای هر دو فرهنگ تأکید دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که شاهنامه و مهابهارت نه تنها به عنوان منابع ادبی و تاریخی ارزشمند، بلکه به عنوان اسناد فرهنگی، نمایانگر پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و هند هستند. این پژوهش بر اهمیت مطالعات تطبیقی در درک بهتر اشتراکات فرهنگی میان تمدن‌های باستانی تأکید می‌کند.
هنر و ادبیات مجسمه‌های بودا تریپیتاک: 
تاریخچه غنی، ارجاع ویژه به غارهای آجانتا (هند)
  دکتر یشوانت کی کمبل

  هنر و ادبیات مجسمه‌سازی بودا دارای تاریخچه‌ای غنی است که در قرن چهارم و یکم قبل از میلاد در هند سرچشمه می‌گیرد. در ابتدا، بازنمایی‌ها نمادین بودند و در قرن اول میلادی، به‌ویژه در منطقه گانهارا، به تصویرسازی انسان‌واره تبدیل شدند. هنر بودایی در مناطقی مانند هند، آسیای جنوب شرقی، تبت و آسیای شرقی به طور قابل توجهی متفاوت است که منعکس کننده تأثیرات فرهنگی متنوع است.

غارهای آجانتا در هند، میراث جهانی یونسکو، نمونه ای از هنر و معماری بودایی باستانی از قرن دوم قبل از میلاد تا قرن پنجم پس از میلاد است. این غارها دارای نقاشی‌ها و مجسمه‌های پیچیده‌ای است که زندگی بودا، بودیساتوا و موجودات افسانه‌ای را به تصویر می‌کشد و موضوعات صلح، شفقت، توجه و ناپایداری را ترویج می‌کند. آنها گواهی از میراث فرهنگی هند و منبع الهام معنوی در سطح جهانی هستند.
دراماتورژی تقابل​های قرآنی در قصه حضرت موسی(ع)
دکتر حمید تلخابی

بهره‌گیری از آیات و قصه‌های قرآن در آثار هنری، یکی از مسائل اهل نظر و هنرمندان در هنرهای مختلف بوده که در پژوهش‌های دراماتیک و اجرایی ذیل مفهوم دراماتورژی قرار می‌گیرد. روش‌های دراماتورژی قرآن یکی از مسائل مهمی محسوب می‌شود که این پژوهش قصد دارد بر اساس نگاه تقابلی و پارادوکسیکال، به دراماتورژی سه دوره‌ی قصه قرآنی حضرت موسی: ۱ـ پیش از نبوت در چهل سال نخست، ۲ـ دوره نبوت در چهل سال دوم و ۳ـ دوره سرگردانی بنی‌اسرائیل در چهل سال سوم بپردازد. این در حالی است که بسیاری از مفسران و قرآن‌پژوهان به صورت غیرمستقیم به مسئله پرداختند و این پژوهش با نگاهی به ترجمه ها و تفاسیر قرآنی، مانند آثار میبدی و شاه ولی‌الله دهلوی تقابل‌های قرآنی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد دراماتورژی بر اساس تقابل‌های قرآنی می‌تواند در قصه‌ی حضرت موسی (ع) موجب نمایشی‌تر شدن و ارتباط بیشتر خواننده شود و در تبیین حقایق و پرده برداشتن از معارف ژرف قرآنی، نقشی اساسی ایفا کند؛ به‌طوری که از این روش می‌توان در آثار دراماتیک و اجرایی جدید بهره برد.
�- عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم





� - مترجم فارسی مرکز آرشیو ماراتا، چاتراپاتی سامباجی ناگر





� - عضو هیئت علمی، مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم





�- استاد و رئیس گروه گیاه شناسی، دانشکده مولانا آزاد، اورنگ آباد





� - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان  





� -رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بمبئی، ممبئی، ماهاراشترا





� - کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور





� - مدرس گروه فلسفه، دانشگاه دهلی





� - دانشیار و رئیس گروه تاریخ، دانشکده  ادبیات، علوم و تجارت  مولانا آزاد، اورنگ آباد





� - استادیارگروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی قم


�. دانشجوی کارشناس ارشد سازمان مدیریت صنعتی





� -دکترای حکمت هنرهای دینی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، قم، ایران





� - کارمند اداره بنیاد شهید و دانش‌آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران


� - دانشجوی  دکتری، گروه فلسفه، دانشگاه دهلی





� -استادیار زبان فارسی  ، کالج یادبود شیخ العالم، بدگام، کشمیر





� . استاد دانشگاه باقر العلوم،  قم





� - عضو هیات علمی دانشگاه قم   





� -دانشجوی دکتری گروه فارسی، دانشگاه بمبئی





� -دانشیار گروه علوم‌ قرآن  و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 


� - دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده حکمت طبیعی و الهیات سلامت





� - استادیار گروه ادیان دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی





� -استاد و رئیس  پیشین گروه فارسی،  VNGIASS، ناگپور 








� -استاد گروه تاریخ،دانشگاه اسلامی علیگره





� -استاد دانشگاه ادیان و مذاهب ،مشهد





� -استادیار، گروه ادیان شرق دانشگاه ادیان و مذاهب


� - پژوهشگر پژوهشگاه ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب


� - عضو هیئت علمی، مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی قم









